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Abstract  

The era of the Companions is considered one of the most important periods in the history of 

interpretation of the Qurʾān. During this period, some companions of the Prophet interpreted the 

verses based on the teachings they had received from him. One of these companions is Abū 

Hurayra. He was al-Qāṣṣ (story teller), and he had a close relationship with the Umayyad Caliphate. 

These two characteristics of his have influenced the way he interprets the Qurʾān. It is necessary to 

explain his way of confronting the verses of the Qurʾān by studying all opinions and interpretive 

traditions of him and analyzing them. It seems that Abū Hurayra's interpretative narratives can be 

divided into three major categories: ontological, anthropological, and Qurʾānic interpretations. 

Why a personality like Abū Hurayra, in the younger generation of the Companions and in the 

middle of the 1st century AH, among the many themes of the Qurʾān, involved himself in paying 

attention to these four types of verses, is a matter that must be analyzed separately. 
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 مرتضی اوحدی 

 و حدیث، دانشگاه مازندران، قرآنآموختۀ دکتری علوم دانش

 ( ohadi.morteza@gmail.comدۀ مسئول: بابلسر، ایران )نویسن

 الله حلیمی جلودارحبیب

 . رانیدانشگاه مازنداران، بابلسر، ا ث،یگروه علوم قرآن و حد اریدانش

   چکیده

صحابۀ پیامبر  برخی  شود. در این دوره  محسوب میقرآن    عصر صحابه یکی از ادوار مهم در تاریخ تفسیر
به تفسیر آیات پرداختند. یکی از این صحابهایی که از ا)ص( بر اساس آموزه  بودند  ۀ  یشان دریافت کرده 

این  است.    ارتباط نزدیکی هم با دستگاه خلافت اموی داشته، و  ابوهریره است. ابوهریره قاص بوده  مفسر
ریره آراء و روایات تفسیری ابوههمۀ  لازم است با مطالعۀ    .انداو تأثیر نهادهقرآن  نحوۀ تفسیر  ویژگی او بر  دو  

روایات تفسیری    مطالعههای این  بر اساس یافته  تبیین شود. قرآن    او با آیاترویارویی  ها، نحوۀ  و تحلیل آن
صورت  ۀ دست  سهدر  توان  میرا  ابوهریره   تفس  یبندکلان  و    ،شناسانه انسان  شناسانه،یهست  ریکرد: 

ق از میان  1های سدۀ  ه  و نیمهچون ابوهریره در نسل صغار صحابکه چرا شخصیتی هم . اینشناسانهقرآن 
سنخ از آیات نموده، امری است که در جای دیگری باید  سه  خود را درگیر توجه به این    قرآندد  مضامین متع

 جداگانه تحلیل شود. 
 ، تاریخ تفسیر، عصر صحابه. تفسیر صحابهابوهریره، روایات تفسیری،  :هاواژهکلید 

  

 مقالۀ پژوهشی 

 .  66ا ت 41  صفحۀ، ش1401 /12 /25: نشر، ش1401  /12 /25: پذیرش، ش1401 /11 /9: دریافت
 دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد()  کریمقرآن  دانشگاه علوم و معارف: ناشر
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 درآمد
های خود از پیامبر اکرم )ص(  های سدۀ نخست هجری، شماری از صحابه آموخته در نیمه 

نقل    گزینش وشان  و نیازهای اجتماعی مخاطبان باورهای خاص خود    را بر اساس  قرآندربارۀ  
موضوعات مختلفی  از پیامبر )ص(  روایات ابوهریره  ابوهریره هم از این صحابه است. اند.  کرده 

ها در قیاس  شمار این روایت .  اند  قرآنها دربارۀ تفسیر  گیرند. شماری از این روایت را دربر می 
ابو روایات  انبوه  حجم  ازهمین با  و  است  اندک  موضوعات  دیگر  دربارۀ  نمی هریره  توان رو 

بااین  کرد.  تلقی  مفسر  صحابۀ  شمار  در  را  به  ابوهریره  نظر  با  فرهنگی  حال،  سیاسی    –جایگاه 
قرآن    روایات تفسیری او، حتی اگر مشتمل بر تفسیر بسیاری از آیات ضروری است که  ابوهریره  

 تحلیل شوند.، هم نباشند
آمد  20ابوهریره   دنیا  به  )ص(  اکرم  پیامبر  هجرت  از  پیش  شدو    سال  بزرگ  یتیمی    با 

  / 7،  هصابال حجر،  ابن )  به اسلام گرویدق  7در سال    (.244-243  / 4،  الطبقاتسعد،  ابن)
مهاجرت کرد که مسکین بود و در برابر غذای شکم و  اسلام آورد و به مدینه  در حالی    .(362

پایکف می ش  کارگری  )ابنش  از  (.243  /4،  الطبقاتعد،  سکرد  مدینه  پس  به  صُف    ورود  ه  در 
)ابونعیم،   قرار گرفت  در ردیف اصحاب صفه  و  الأولیاءاقامت گزید    ء فقرا؛  (376  /1،  حلیة 

مدینه ساکن شد از  بخشی  در  نداشتند  برای سکونت  منزلی  که چون  بودمهاجری  دربارۀ  )   ند ه 
 . (37 /3، هالنهای اثیر، ابن ایشان، بنگرید به: 

آخر عمر خود هم  را در سال  ابوهریره  و  پیامبر )ص(  اعزام،  منطقه  این  به  بحرین  والی  راه 
سفارش درباره  )ابناش  کرد  به 266/  4،  الطبقاتسعد،  هایی  که  هدف  این  با  تدریج  (؛ شاید 

ه در سپاه اعزامی به بحرین  وی کارآزموده شود. در زمان ابوبکر نیز گویا وی برای جنگ  های رِدَّ
یخ های سرشناس سپاه بود )بنگرید به: طبری،  داشت و احتمالًا از شخصیت   حضور /  3،  التار

( از طرف وی والی  112/  4ق )همان،  20(. ابوهریره در زمان عمر بن خطاب و در سال  307
راشد،   بن  )معمر  شد  مناسبت 323/  11،  الجامعبحرین  در  نیز  پس  آن  از  سیاسی  (.  های 
 (.399-398ید به: بهرامیان، »ابوهریره«،  مختلفی ایفاء نقش نمود )بنگر

سال  آخرین  در  وی  شدن  مسلمان  به  توجه  مصاحبت با  مدت  )ص(،  پیامبر  عمر  های 
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بااین  بود.  اندک  )ص(  پیامبر  با  می ابوهریره  خود  وی  پیشۀ  حال،  صحابه  بقیۀ  مثل  چون  گوید 
شنید )ابراهیم بن    رو از ایشان بسیارآمد و ازاینبخصوصی نداشت اغلب نزد پیامبر )ص( می 

های ابوهریره از پیامبر )ص( حتی سبب شد از جانب عمر  قول (. کثرت نقل 87،  النسخهسعد، 
( و حتی یک بار توبیخ  277/  2،  الطبقات سعد،  بن خطاب متهم به کذب و اشتباه و خَلط )ابن 

یخ المدینهشبه، نیز بشود )ابن  چنین استنباط  توان هرحال، از توبیخ خلیفه می (. به 800/ 3، تار
به   پیامبر )ص(  از  نقلش  اثر کثرت  ابوهریره در  پیامبر )ص(  از دوران  اندکی  فاصلۀ  به  کرد که 
نیز   را  خلیفه  او  سخنان  اجتماعی  تأثیر  احیاناً  و  شده،  تبدیل  تأثیرگذاری  اجتماعی  شخصیت 

 نگران کرده است. 
شد. معاویه مروان بن   ابوهریره در زمان خلافت معاویه از جایگاه سیاسی خاصی برخوردار

حکم را برای حکمرانی بر مدینه برگزید و ابوهریره را جانشین مروان قرار داد. هنگامی که مروان  
سعد،  گرفت )ابنکرد، ادارۀ مدینه بر عهدۀ ابوهریره قرار می به حج یا سفرهای دیگر عزیمت می 

کرد  شد او را خلع می ضی می هر بار نیز که معاویه از مروان بن حکم نارا(.  250  /4،  الطبقات
می  به جایش  را  ابوهریره  بازتاب(.  117،  المالی گماشت )صنعانی،  و  دهندۀ  چنین جایگاهی 

براین، ابوهریره از جایگاه فرهنگی  افزون   نفوذ سیاسی ابوهریره در زمان خلافت معاویه است.
قَصَص نصب کرد    . ظاهراً معاویه خودش او را به منصب مهمی هم در این عصر برخوردار شد

اص سدۀ نخست  ص  ترین قُ او یکی از بزرگ شواهد حاکی است که    (.18  / 4،  الخطط مقریزی، )
بوده تا صبح گفته شده  که  چنان   ، هجری  داشته    از شامگاه  روایت  نقل  معاویه مجلس  در کاخ 

)طبرانی،   الشامیین است  هم به   (.177،  مسند  ابوهریره  جایگاه  اقتضاء  طبع  دینی  واعظ  چون 
 توجهی از روایات نبوی را نقل کند. کرد که حجم قابل می 

 طرح مسئله 
روایاتی دسته تفکیک نمود. یک دسته  سه  به توان را می مختلف  منقولات ابوهریره در تفاسیر 

آیه است   تفسیر  در  )ص(  اکرم  پیامبر  از  ابوهریره  کرده که  نقل  خاص  و  ای  متنِ ،  روایت    در 
صراحت از ها به که گرچه در آن است  روایاتی  دستۀ دوم    .آیه سخن رفته است آن  صراحت از  به 

نرفته  آیه روایتی    ، سخن  مثابۀ  به  را  روایت  این  مفسران  آیه  با  روایت  مضمون  ارتباط  دلیل  به 
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مربوط به آراء تفسیری ابوهریره  دسته روایاتی است  اند. سومین  تفسیری از ابوهریره تلقی کرده 
با مرور    ذیل آیه بازتاب یافته است.پیامبر )ص( به وساطت او   و نه رأیی از ابوهریره  خود  که نظر  

نظری دربارۀ هستی و  نسبت به برخی مسائل  توان دریافت که وی  می ابوهریره  روایات تفسیری  
را در ارائۀ تفسیری از آیات یا نقل سخنی از پیامبر )ص(  ها  دغدغهاین و    ،مند بودهدغدغه انسان  

 ست.ها بازتاب داده ادربارۀ آن 
ابوهریره  حال،  بااین تفسیری  روایات  و  آراء  دربارۀ  یافته  مطالعاتی  تاکنون  است.  سامان 

خلیلی  از پایان جمله  از  بخشی  عنوان  در  با  خود  ارشد  کارشناسی  تفسیرنامۀ  بن    ابی   روش 
یره   شناسی تفسیر ش( به روش 1390)  با تکیه بر تفاسیر التبیان و مجمع البیانکعب و ابوهر

دهندۀ مبانی و  تواند به طور کامل بازتابنمی مطالعه  این  حال،  . بااینپرداخته است یز  نابوهریره  
صرفاً   و در آن  ،شده ی تفسیرمنبع روش تفسیری ابوهریره باشد؛ زیرا دامنۀ پژوهش محدود به دو 

برخی   و روش  آراء  از  مبانی  به  یافتن  دست  برای  است.  آمده  میان  به  ابوهریره سخن  تفسیری 
روایاتی که از او در منابع تفسیری بازتاب یافته اند مطالعه و  همۀ  ابوهریره لازم است  تفسیری  

 تحلیل شوند.
شود با مفروض گرفتن انتساب همۀ روایات تفسیری ابوهریره به  در این مطالعه کوشش می 

به این پرسش پاسخ داده شود که مبانی و روش تفسیری ابوهریره چه  ها  او و مطالعۀ این روایت 
و  خواهیم ببینیم بر پایۀ روایاتی که در منابع روایی  می   ، در این مطالعه به بیان دیگر  بوده است.

مختلف   ابوهریره  تفسیری  است.  گونه  چه گزارش شده،  پرداخته  آیات  تفسیر  منظور،  به  این  به 
تفسیری نخست   به   روایات  و  گونه را  ابوهریره    منسوب  سپس  دسته شناسی  و  تحلیل  بندی، 
اجتماعی حاکم بر عصر او    –؛ تحلیلی که باورهای فکری ابوهریره و فضای سیاسی  کرد خواهیم  

 را بازبتاباند.

 شناختی تفسیر آیات هستی. 1
از روایات ابوهریره، تفسیر آیاتی بازتاب یافته که این آیات با هستی مرتبط اند.    ه دست   این  در 

ساحت که  این توضیح   به  مربوط  که  آیات  برخی  ذیل  می ابوهریره  هستی  مختلف  شود،  های 
می  که  کرده  نقل  )ص(  اکرم  پیامبر  از  را  تفسیر  روایاتی  به  روایات،  این  اساس  بر  توان 
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می هستی  را  روایات  این  یافت.  دست  آیات  از  ابوهریره  بخش  شناسانۀ  چهار  در  توان 
کرد:  صورت  خدا،  1بندی  اوصاف  تبیین  خلقت،  2(  کیفیت  تبیین  دنیا،  3(  توصیف   )4  )
 آخرت. توصیف 

 تبیین اوصاف خدا( 1ـ1
ها ابوهریره از  اند که در آن ، روایاتی گزارش کرده قرآنمفسران اهل سنت ذیل برخی از آیات  

ذیل   نمونه  برای  است.  کرده  گزارش  را  خدا  اوصاف  برخی  )ص(  اکرم  »کَ پیامبر  رَب  آیۀ  مْ  کُ تَبَ 
حْمَةَ« )ا هریره به نقل از پیامبر اکرم )ص( گزارش شده  ( این روایت از ابو54  /نعامعَلَی نَفْسِهِ الرَّ

نوشت:   دارد  قرار  عرش  بالای  در  که  خود  کتاب  در  رساند،  پایان  به  را  خلقت  خدا  وقتی  که 
،  جامع البیان؛ طبری،  44  /2،  تفسیرال،  صنعانی )  «رحمت من بر غضبم سبقت گرفته است »

11/ 274) . 
آیۀ   به  گرچه  روایات،  از  دسته  این  انع  54متن  آن سورۀ  در  اما  است  نزدیک  اشارۀ  ام  ها 

نشده آیه  به  می   ،مستقیمی  نشان  این  سنت،  و  اهل  متقدم  محدثان  و  مفسران  نگاه  از  که  دهد 
ها این آن رو است و ازهمینسخنی که ابوهریره از پیامبر اکرم )ص( نقل کرده به آیه ارتباط داشته 

 اند. ای گزارش کرده یل چنین آیه سخن را ذ
دهندۀ چنین درکی باشد که  تواند بازتاب ، مضمون روایت و ارتباط آن با آیه می افزون بر این

بسا از نگاه خود ابوهریره نیز میان این نقل و آیه ارتباط وجود داشته باشد و بر همین اساس  چه
چه، در برخی منابع   ؛بندی کرد توان این روایت را در ردیف روایات تفسیری ابوهریره صورت می 

و پس از آن هستند، روایت به نحوی گزارش شده که  ق  4ل سنت که متعلق به سدۀ  تفسیری اه
در متن آن آمده است: هنگامی که خدا خلق را آفرید، در کتابی که آن را بر نفس خود نوشته بود  

تفسیر حاتم،  ابی )ابن   و بر بالای عرش آویخت، چنین نگاشت: رحمت من بر غضبم غلبه دارد 
العظیم  نقل اساس  براین  . (1268  / 4،  القرآن  بیش برخی  صراحت  روایت  این  این  تری  ها،  در 

 دارد که میان روایت و آیه از نگاه ابوهریره ارتباط برقرار بوده است.
در پارۀ دیگری از روایات تفسیری ابوهریره رحمت خدا به نحو دیگری بازتاب یافته است.  

اند که در آن ابوهریره از پیامبر  یتی آورده ابتدایی سورۀ حمد روا   مفسران ذیل آیات  ، برای نمونه
کند: خدا صد رحمت دارد که از آن میان، فقط یک بخش را به زمین نازل و میان )ص( نقل می 
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اما خدا   ؛و به همین دلیل است که مردم نسبت به یکدیگر مهربان اند  ،آفریدگانش تقسیم کرده
ها به بندگانش رحم  ا در روز قیامت با آن تاست  قسم دیگر از رحمتش را نزد خود نگه داشته    99
البیانثعلبی،  )  کند در  . هم (305  /2،  الکشف و  قول وی  از  أَوِ  آیۀ »ذیل  چنین  هَ  اللَّ ادْعُوا  قُلِ 

أَ  حْمَنَ  الرَّ ...«  ی  ادْعُوا  الْحُسْنَی  سْمَاءُ 
َ
الْْ فَلَهُ  تَدْعُوا  مَا  کهآورده (  110  /اسراء)ا  دراند    : برای خدا 

ذکر شده  ا  99قرآن   آن است  سم  اگر کسی  می که  وارد  بهشت  به  کند  پیدا  را  طبری،  )   شود ها 
 . (581 / 17، جامع البیان

هُ   لَامِ وَ  دارالدْعُو إِلَی  یَ برخی مفسران اهل سنت ذیل آیۀ »وَ اللَّ شَاءُ إِلَی صِرَاطٍ  یَ مَنْ    یهْدِ یَ سَّ
شب  هر  سوم پایانی  اند که خدا در یک ه هریره نقل کرد این روایت را از ابو ( 25)یونس/  مٍ«  یمُسْتَقِ 

آیا کسی هست که    ،کاری هست که توبه کنددهد: آیا گناهشود و ندا می به آسمان دنیا نازل می 
کند درخواست   ،استغفار  دارد کنندهآیا  وجود  می   ...؛ای  پیدا  ادامه  صبح  تا  ندا  این    کندو 

آی   . (176  / 2،  تفسیرال،  صنعانی ) ذیل  این،  بر  عِبَادِ »نَ   ۀ افزون  ئْ  حِ   ی أَنِّ   یبِّ الرَّ الْغَفُورُ  مُ«  یأَنَا 
( روایتی از ابوهریره به نقل از پیامبر اکرم )ص( گزارش شده که در آن آمده است:  49  /)حجر

گاه بود به بهشت طمع نمی  کرد و اگر کافر از رحمت خدا آگاهی  اگر مؤمن از عقوبت الهی آ
 . (46-47 /3،  الوسیطواحدی، ) شدیافت هرگز از رحمت الهی ناامید نمی می 

لَذِ   آیۀ »مفسران اهل سنت ذیل   وَ  هِ أَ کْ ...  هُ  کْ رُ اللَّ وَاللَّ مَا تَصْنَعُونَ«  یَ بَرُ  (  45)عنکبوت/  عْلَمُ 
 :اند که)ص( گزارش کرده این روایت را از ابوهریره و به نقل از پیامبر 

 ؛ ما راهن را یاد کند با او همام قرار دارم و هرکجا که ممن در گمان بنده»گوید خدا می
کنم، اگر در میان  اگر در وجود خودش من را یاد کند، در وجود خودم او را یاد می

کنم، اگر به اندازۀ یک وجب به من  مردم من را یاد کند، در مجلسی بهتر او را یاد می 
به او نزدیک می به اندازۀ یک ذراع  بنزدیک شود،  به اندازۀ یک ذراع  ه من  شوم، اگر 

شوم و اگر به سمت من یک قدم بردارد،  نزدیک شود به اندازۀ یک باع به او نزدیک می
 . (67 /21، الکشف و البیان ثعلبی، ) «شتابمکنان به سوی او میهَروله 

ذیل    این،  بر  »افزون  )آلکَ أُولَئِ آیۀ   »... هِمْ  رَبِّ مِنْ  مَغْفِرَةٌ  جَزَاؤُهُمْ  از  36  /عمران   روایت  این   )
گزارش  ابو )ص(  اکرم  پیامبر  از  نقل  به  و  اگر  اند  کرده هریره  انسان  که  که  برسد  درک  این  به 

 . (108 / 2، معالم التنزیل بغوی، )خواهد شد  آمرزد، آمرزیده پروردگارش گناهان او را می 
ابوهریره   تفسیری  روایات  از  دیگری  برخی  منتسب شده  اوصافی تجسیمدر  به خدا  گرایانه 
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تِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِ یَ ذیل آیۀ »  ، برای نمونهاست.   مَ هَلِ امْتَلََْ ( از قول  30)ق/  دٍ«  ی وْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّ
 گفت:اند که می او نقل کرده 

کند و کسانی  هنگامی که قیامت برپا شود خدا به هیچ کدام از بندگان خود ظلم نمی  
به جهنم می نکه مستحق غذاب اند را  باز هم  دا میافکند. سپس جهنم  آیا  دهد که 

طبری،  )  کندگذارد و آن را پر میخدا یک قدم در جهنم میکه  اینتا    ...؛کسی هست
 . (361 /22، جامع البیان

 و زندگی دنیوی  کیفیت خلقت( 2ـ1
برای نمونه،  تبیین کیفیت خلقت است.  از روایات تفسیری ابوهریره دیگر ۀ دست یک  مضمون 

هُ خَلَقَ  آیۀ »ذیل   مَاءٍ« )نورکُ وَ اللَّ مِنْ  ةٍ  همه چیز از آب    اند کهاز قول وی نقل کرده (  45  /لَّ دَابَّ
است  شده  بن سلام،  )  آفریده  »ذیل    . (456  / 1،  تفسیرالیحیی  ذِ آیۀ  الَّ مَاوَاتِ    یوَهُوَ  السَّ خَلَقَ 

رْضَ فِ 
َ
ةِ أَ   ی وَالْْ قول  از  وی  را از به نقل    این روایت هم  (  7  / « )هودکَانَ عَرْشُهُ عَلَی الْمَاءِ امٍ وَ  یَّ سِتَّ

را  خدا خاک را روز شنبه، کوه را یکشنبه، درخت را دوشنبه، شر    :اند کهپیامبر اکرم )ص( آورده 
هم  شنبه منتشر کرد و آدم را  جنبندگان را روز پنج  ۀسپس هم   ؛شنبه و نور را چهارشنبه آفریدسه 

مُوجُ  یَ وْمَئِذٍ  یَ نَا بَعْضَهُمْ  کْ وَتَرَ »  آیۀذیل    .(244  /15،  جامع البیانطبری،  )  عصر روز جمعه آفرید
ورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا« )کهف  ی بَعْضٍ وَنُفِخَ فِ   ی فِ  که    اندابوهریره نقل کرده هم از قول  ﴾  99  / الص 

ها و زمین به پایان رسید، خدا صور را آفرید و آن را به اسرافیل داد و او نیز  خلقت آسمان وقتی  
 .(122  /18، جامع البیانطبری، ) د دمیدسه بار در صور خواه

این بر  دیگری  افزون  روایت  در  ابوهریره  ها،  به  از  آن  متن  در  ال که  وَ  لُ  وَّ
َ
الْْ »هُوَ  خِرُ  آیۀ 

اهِرُ وَ وَ   : است که پیامبر )ص( فرمودند ( اشاره شده، آمده3 /الْبَاطِنُ« )حدیدالظَّ
شما و آن سقف پانصد سال شده قرار دارد که میان  بالای سر شما سقفی محافظت

جا  شما با آن   ۀ فاصله است. بالای این سقف نیز آسمان دیگری وجود دارد که فاصل
است سال  اینپانصد  شدهگونه،  .  خلق  خدا  توسط  آسمان  هفت  و    است  مجموعاً 

عرش نیز پانصد  هفتمین آسمان با  بالای هفتمین آسمان عرش خدا قرار دارد. میان  
 سال فاصله وجود دارد.

 فرمودند:نیز  پیامبر اکرم )ص( دربارۀ زمین برپایۀ همین روایت، 
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ها با یکدیگر پانصد  مین زیر پای شما هفت زمین قرار دارد که فاصلۀ هر یک از این ز
ترین زمین بیاویزیم، به خدا  واسطۀ طنابی به پایین اگر یکی از شما را به و    سال است

 .رسیدمی
می  پیامبر )ص(  ابوهریره  که  ال گوید  وَ  لُ  وَّ

َ
الْْ »هُوَ  کردند:  قرائت  را  آیه  این  اهِرُ  سپس  وَالظَّ خِرُ 

 .(647، تفسیرالمجاهد، )  ءٍ عَلِیمٌ«لِّ شَی کُ الْباطِنُ وَ هُوَ بِ وَ 
مضمون پارۀ دیگری از روایات تفسیری ابوهریره توصیف دنیا ست. به بیان دیگر، ابوهریره  

ها از اوصاف دنیا سخن رفته  ی نقل کرده که در آن ذیل برخی آیات از پیامبر اکرم )ص( روایات
نْ یَ وَمَا الْحَ »است. برای نمونه در روایتی ذیل   الْغُرُورِ« )آل   ایَ اةُ الد  مَتَاعُ  از قول  (  185  /عمران إِلاَّ 

چه در آن  ای در بهشت از دنیا و آن تازیانه رد   جای  یابی به اندازۀ  دست   پیامبر )ص( نقل کرده که
  / 3،  تفسیر القرآن العظیمحاتم،  ابی ابن ؛  454  / 7،  جامع البیانطبری،  )   بهتر است وجود دارد  

833). 
إِنَّ  »ابوهریره در روایت دیگری که ذیل   ونَ« )حجکَ   کَ وْمًا عِنْدَ رَبِّ یَ وَ ا تَعُد  (  47  /أَلْفِ سَنَةٍ مِمَّ

پیامبر )ص( سخنی  روایت  برپایۀ این  است.  نموده  نقل کرده نیز به نحو دیگری دنیا را توصیف  
فقراء به اندازۀ نصف روز زودتر از اغنیاء وارد بهشت    افزایدگوید و بعد می می فضیلت فقر  در  
پانصد سال است می  معادل  که  اساس    ؛شوند  بر  معادل هزار  یادشده  آیۀ  زیرا  نزد خدا  هر روز 

اف دنیا  صراحت از اوص به گرچه  در این روایت    . (659  / 18،  جامع البیانسال است )طبری،  
داشته  تری  قدر در آن زندگی فقیرانه ه که انسان هرچ بازنموده شده است  دنیا مکانی  ،  سخن نرفته
 را در قیامت تجربه خواهد کرد. تری به  یت باشد وضع

الْحَ در تفسیر »وَ  هَذِهِ  نْ یَ مَا  الد  الیَ اةُ  إِنَّ  وَ وَلَعِبٌ  لَهْوٌ  إِلاَّ  لَهِ دارالا  الْحَ یَ خِرَةَ  نکبوت/  )ع  وَانُ«یَ  
چه در آن قرار  دنیا و آن برپایۀ آن،  اند که  )ص( آورده روایتی از ابوهریره به نقل از پیامبر  نیز    (69

؛ نیز،  640  / 2،  بحرالعلومسمرقندی،  )   یاد خدا، عالم و متعلم سه چیز:  مگر    اند؛ دارد معلون  
توان دریافت  ن می ها چنیاز مجموع این روایت   . (66  / 21،  الکشف و البیانثعلبی،  بنگرید به:  

 . نگرد می ابوهریره به دنیا با رویکردی مذموم که 
 ( پایان کار جهان و اوصاف قیامت3ـ1

ذیل  برای نمونه، وی  مضمون پارۀ دیگری از روایات تفسیری ابوهریره توصیف آخرت است. 
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دٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِ کَ مَا آیۀ » هِ وَ کِ مْ وَلَ کُ انَ مُحَمَّ بِ نْ رَسُولَ اللَّ روایتی با  (  40)احزاب/ نَ« ییِّ خَاتَمَ النَّ
شود مگر  قیامت برپا نمی   :کهاست  این مضمون از ابوهریره و به نقل از پیامبر )ص( نقل شده  

کنند پیامبر افرادی که گمان می یعنی    ؛پرداز خروج کننددروغ   الِ ج  هنگامی که حدود سی نفر دَ 
یحیی  )  ما  س از من نخواهد آمد و من آخرین پیامبرو این در حالی است که هیچ پیامبری پاند  

 .(723  /2،  تفسیربن سلام، 
  ، که صنعانی ذیل تفسیر آیات سوره اسراء آن را گزارش کردهاز ابوهریره  در روایت دیگری  

است  فرمودند  آمده  )ص(  پیامبر  پیامبری  که  هر  که  دعائی  :  می دارد  خدا  من خواهد؛  از  اما 
خواهم با  و می   ام،ام را تا قیامت به تأخیر انداخته ، بیان خواسته امر داده را شفاعتم قراام  خواسته 

 . (313 / 1، تفسیرال، صنعانی ) تم را روز قیامت شفاعت کنمآن ام  
این بر  تفسیر  افزون  در  مفسران  برخی  إِ یَ لَا  »ها،  نَفْسًا  تَ ینْفَعُ  لَمْ  أَوْ  کُ مَانُهَا  قَبْلُ  مِنْ  آمَنَتْ  نْ 

  ایمان آوردنِ دیگر  سه امر اگر تحقق یابد،    که   اندآورده از قول ابوهریره  رًا«  یْ مَانِهَا خَ یإِ   ی سَبَتْ فِ کَ 
که   نیاورده هنوز  کسانی  ایمان ایمان  در  یا  نیافته شان  اند  دست  چیزی   بخشد: نمی   سود اند  به 

 . (265 / 12، جامع البیانطبری، )  الارضةطلوع خورشید از مغرب، خروج دجال و خروج داب 
دس ابوهریره  در  تفسیری  روایات  از  دیگری  برای  هم  تۀ  است.  یافته  بازتاب  قیامت  اوصاف 

وی نمونه از  »ذیل    ،  أَنْذِرْهُمْ  آیۀ  قُضِ یَ وَ  إِذْ  الْحَسْرَةِ  فِ یَ وْمَ  وَهُمْ  مْرُ 
َ
الْْ لَا    ی   وَهُمْ  ؤْمِنُونَ«  یُ غَفْلَةٍ 

نیز  ستقر شوند، مرگ  اهل بهشت و جهنم در مکان خود م چون  :  نقل شده است که(  39  /)مریم
پس ازاین ید و  ا  شود شما جاودان شود. سپس به اهل بهشت و جهنم گفته می و ذبح می ،  آورده

 .(226  /1، تفسیرالیحیی بن سلام، )  مرگی در کار نخواهد بود
ذِ یُ وَ  »در تفسیر   هُ الَّ ی اللَّ قَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا  ینَجِّ وءُ وَ نَ اتَّ هُمُ الس  (  61  /حْزَنُونَ« )زمریَ   لا هُمْ یَمَس 

 گفت: اند که از قول پیامبر )ص( می هم از ابوهریره روایت کرده 
انگیزد. عمل مؤمن در بهترین راه هر کسی عمل او را برمیهمدر روز قیامت خدا به 

به مؤمن می و خطاب  دارد  قرار  را  صورت  دنیا من  که در  تو هستم  گوید: من عمل 
کردی همحمل  امروز  تو    ؛  میمن  حمل  معنای  را  جز  چیزی  واقعه  این  آیۀ کنم. 

ذِ یُ وَ » الَّ هُ  اللَّ ی  بِمَفَازَتِهِمْ لا  ینَجِّ قَوْا  اتَّ هُمْ  یَ نَ  وَ لا  وءُ  هُمُ الس  بود یَ مَس    حْزَنُونَ« نخواهد 
 . (277-278 /1، تفسیرالیحیی بن سلام، )
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تفسیر   در  »ابوهریره  فِ آیۀ  ةٍ  دَابَّ مِنْ  لَا   ی وَمَا  وَ  رْضِ 
َ
طَائِرٍ  الْْ بِجَنَاحَ یطِ یَ   أَمْثَالُ یْ رُ  أُمَمٌ  إِلاَّ  «  کُمْ هِ 

قیامت حاضر  ۀ خدا هم   که   است هم گفته  (  38  /)انعام آن   ،آفریدگانش را روز  میان  به  ها  و در 
د که  نکنآرزو می   ان در آن حال کافر  !شویدتبدیل  گوید به خاک  سپس می   ؛کندمی حکم  عدالت  

 .(46 / 2،  تفسیرال، صنعانی ) ندشدمی هم تبدیل به خاک ها آن ای کاش 
از  (  57 /رُونَ« )اعرافکَّ مْ تَذَ کُ  نُخْرِجُ الْمَوْتَی لَعَلَّ کَ ذَلِ »کَ ها، ابوهریره در تفسیر  افزون بر این 

هنگامی  ( که  493-494  /12،  جامع البیانطبری،  کند )بنگرید به:  قول پیامبر )ص( نقل می 
بارد  ها می مدت چهل سال بارانی از زیر عرش بر آن   میرند، بهدر نفخ صور نخست می مردم  که  

است  نامش »آب حیوان«  می سپس همان   ؛که  واسطۀ آب  به  گیاه  که  آن گونه  زنده  هم  ها  روید 
ها را  سپس خواب آن ؛  شودها روح دمیده می کند و در آن شان تکامل پیدا می جسمو  شوند  می 

شوند و  زنده می ها همگی  آن دن در صور دوم،  خوابند. با دمیگیرد و در قبرهای خود می فرا می 
را در خود می  این هنگام آثار خواب  در  برخاسته است.  از خواب  تازه  که  یابند؛ همانند کسی 

»می  وَ یَ گویند:  مَرْقَدِنَا«.  یْ ا  مِنْ  بَعَثَنَا  مَنْ  آن لَنَا  پاسخ  می در  گفته  نیز  که  ها  وَعَدَ  شود  مَا  »هَذَا 
صَدَقَ   وَ  حْمَنُ  از وی در  (52  /الْمُرْسَلُونَ« )یسالرَّ حْمَنِ  آیۀ »ذیل  .  الرَّ إِلَی  قِینَ  الْمُتَّ نَحْشُرُ  یوْمَ 

به سوی خدا  اند  متقین در حالی که سوار بر شتر    روایت شده است که( هم  85  /« )مریموَفْدًا
،  ی ؛ نیز برای روایتی دیگر، بنگرید به: صنعان254 /18،  جامع البیانطبری،  )   شوندمحشور می 

 . (231 /3،  تفسیرال
 ( اوصاف بهشت و جهنم 4ـ1

اوصاف   تبیین  به  قیامت  اوصاف  تبیین  مضمون  با  ابوهریره  تفسیری  روایات  از  دیگری  پارۀ 
شود  بارزترین وصفی که در روایات تفسیری ابوهریره برای بهشت یاد می بهشت اختصاص دارد.  

 است.  د نیز خوشی جاودان ترین نعمتی که در آن وجود دار ، و برجسته کرانگی آن بی 
که    کند نقل می )ص(  ( از پیامبر  30برای نمونه ابوهریره در تفسیر آیۀ »وَظِلٍّ مَمْدُودٍ« )واقعه/  

تفسیر  وهب،  توان به اندازۀ صد سال در سایۀ آن قدم زد )ابن در بهشت درختی وجود دارد که می 
از وی  ( 238/  1،  القرآن  إِلَیْ .  »فَوَسْوَسَ  آیۀ  شَجَرَةِ  در تفسیر  عَلَی  کَ  أَدُل  هَلْ  آدَمُ  یَا  قَالَ  یْطَانُ  الشَّ هِ 

مراد از درخت جاودانگی درختی در بهشت    هم نقل شده که (  120الْخُلْدِ وَمُلْکٍ لَا یَبْلَی« )طه/  
سایه  بزنید  قدم  آن  سایۀ  در  هم  سال  صد  اگر  که  نمی   اش است  سلام،  پذیرد  پایان  بن  )یحیی 
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 . ( 284/  1،  تفسیر ال 
ذِ »تفسیر    در الَّ الِحَاتِ  یإِنَّ  الصَّ وَعَمِلُوا  آمَنُوا  )کهفکَ نَ  نُزُلًا«  الْفِرْدَوْسِ  اتُ  جَنَّ لَهُمْ    /انَتْ 

جاری  نام  »فردوس«    که   گویدمی نیز  (  107 آن  از  بهشت  نهرهای  که  است  بهشت  در  کوهی 
پیامبر )ص(  فردوس هم از  مفهوم  در تفسیر  وی    .(211  /1،  تفسیرالیحیی بن سلام،  )  شوندمی 

زیرا در    ؛دفردوس را بخواهچیزی طلب کند  از خدا  کسی خواست  اگر  فرمودند    کند کهنقل می 
نهرهای بهشت  و    ،بالای آن عرش خدا ست   است،   وسط بهشت و بالاترین جای آن قرار گرفته

 .(132 /18، جامع البیانطبری، )  شونداز آن جاری می 
ةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا  کُ نُودُوا أَنْ تِلْ وَ »ذیل  ،  در یکی دیگر از روایات تفسیری ابوهریره نْتُمْ  کُ مُ الْجَنَّ

شود که  به اهل بهشت ندا داده می که    ( آمده است ص ( به نقل از پیامبر )43  / تَعْمَلُونَ« )اعراف
زنده  نمی شما  بیمار  و هرگز  مرد، در سلامت هستید  و هرگز نخواهید  شوید، همواره جوان  اید 

  و همواره در نعمت خواهید بود و هرگز غمگین نخواهید شد  ، ز پیر نخواهید شدهستید و هرگ
 . (137 / 3، تفسیرال، صنعانی )

تفسیر   طَ کِ مَسَا»در  فِ یِّ نَ  ذَلِ   ی بَةً  عَدْنٍ  اتِ  الْعَظِ کَ جَنَّ الْفَوْزُ  ابوهریره  (  12  /مُ« )صفی  از  هم 
 ال کردیم. در پاسخ فرمودند: دربارۀ این آیه از پیامبر )ص( سؤگفت اند که می روایت کرده 

کاخ از یاقوت سرخ وجود    70آیه قصری از مروارید در بهشت است که در آن    مرادِ 
وجود  غرفه    70و در هر خانه نیز    ؛خانه از زمرد سبز قرار دارد   70در هر کاخ    ؛دارد 

که   رنگی    70یک  هر  در  دارد  از هر  بستر  جا گرفته استبستر  در هر  از هم  .  زنی 
نوع غذا  حورعین حض  نیز هفتاد  دارد. در هر خانه  که هر غذا  شود  کش میپیش ور 

 . (359 /23، الکشف و البیانثعلبی، ) دارد و طعمی  یرنگ
مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَ »در تفسیر   هُ غَفُورًا رَحِ رَحْمَةً وَکَ دَرَجَاتٍ  این روایت    نیز  (96  /مًا« )نساءیانَ اللَّ

اکر پیامبر  از  نقل  به  ابوهریره  آن دارد،  درجه    100م )ص( گزارش شده که بهشت  از  را  خدا  ها 
به اندازۀ  با درجۀ بالاتر  ها  یک از این درجه و فاصلۀ میان هر  ،راهش آماده کرده   نِ ابرای مجاهد

 . (1044 /3،  تفسیر القرآن العظیمحاتم، ابی ابن فاصلۀ آسمان و زمین است )
آخرت آخرین   تفسیری  روایات  از  ابوهریدسته  در  شناختی  است ره  جهنم    ،البته.  وصف 

جهنم   به  مربوط  آیات  از  ابوهریره  با  تفسیر  قیاس  بسامد  در  از  بهشت  به  مربوط  آیات  تفسیر 
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هِمْ نَارٌ  یْ عَلَ آیۀ »  ش ازتفسیرتوان  از این دست روایات او می برای نمونه    برخوردار است.تری  کم 
آتشی است  آن  مراد  گوید  گویانه می کلی   را یاد کرد که در توضیح مفهوم آیه (  20  /مُؤْصَدَةٌ« )بلد

نَ إِلَی یوَنَسُوقُ الْمُجْرِمِ آیۀ »در تفسیر  . وی  (731،  تفسیرالمجاهد،  )  گیرد بر می درکافران را  که  
مَ وِرْدًا« )مریم ن با حال تشنگی به سمت جهنم  امراد این است که مجرم  گویدمی نیز ( 86 /جَهَنَّ

 کند. و به همین مقدار توضیح بسنده می  ( 245 / 1، سیرتفال یحیی بن سلام، )  شوندبرده می 
آیۀ  ذیل  توان یافت. مثلًا  تری می همه، در سخن از برخی آیات دیگر توضیحات مفصل بااین

ارُ وَهُمْ فِ » این  گوید  )ص( می ( به نقل از پیامبر  104  / الِحُونَ« )مؤمنون کَ هَا  یتَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّ
شان روی صورت   ی افتد و لب بالای شان می هایها بر روی سینه پایین آن افراد کسانی اند که لب  

 .(417  /1، تفسیرالیحیی بن سلام، )  ه شوداندپوش شان صورت که سان شود؛ آن می کشیده 
رْ   ی نَ فِ یإِنَّ الْمُنَافِقِ »در تفسیر   ارِ« )نساءکِ الدَّ سْفَلِ مِنَ النَّ

َ
منافقین    گوید که می ( نیز  145  /  الْْ

صَب  مِنْ فَوْقِ  »یُ ذیل   . (339  /9، جامع البیانطبری، )   هایی لرزان قرار خواهند گرفت در تابوت 
آب جوشان در    ه است از پیامبر )ص( شنیدکند که  روایت می ( نیز  19  /مُ« )حجیرُءُوسِهِمُ الْحَمِ 

جوشان از پاهای  سپس این آب    ؛رسدها می به شکم آن که  اینشود تا  کافران وارد می   ۀ جمجم
می  بیرون  آن کافران  و  می زند  ذوب  را  می   وارچرخهعذاب  این    بعد  ؛کندها  پیدا  کند  ادامه 

 . (2481  /8، تفسیر القرآن العظیمحاتم، ابی )ابن
 تفسیر آیات مرتبط با انسان. 2

، یا مسائل  از روایات تفسیری ابوهریره، شناساندن انسان و اوصاف او  ۀ دیگری مضمون پار
 ت. چون برخی احکام دین استبط با سعادت انسان هممر

 نگرش جبرگرایانه به سرنوشت بشر  (1ـ2

از مسائلی نظیر نحوۀ خلقت انسان و مجبور یا مختار بودن    قرآنابوهریره ذیل برخی آیات  
نحوۀ  :  بندی کرد توان در سه بخش صورت او سخن به میان آورده است. روایات این بخش را می 

انسان   انسان خلقت  اختیار  دامنۀ  رؤیا  ،،  عالم  با  انسان  ارتباط  روایات  .  و  از  نخست  دستۀ 
آن  در  که  ابوهریره  رفتهتفسیری  انسان سخن  نحوۀ خلقت  از  دارند  است   ها  اشاره  و    به فطرت 

  . نمایانند که خدا هنگام خلقت بشر در وجودش به ودیعه نهاده است چون دینی می اسلام را هم 
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تِ  عمدۀ این روایات ذیل هِ الَّ اسَ عَلَ  ی »فِطْرَتَ اللَّ  اند. نقل شده ( 30)روم/  هَا«  یْ فَطَرَ النَّ
تولد   فطرت  بر  انسانی  هر  است:  آمده  )ص(  اکرم  پیامبر  از  نقل  به  روایتی  در  نمونه  برای 

پدمی  و  یهودییابد  سبب  او  مادر  و  نقل مسیحی ،  ر  برخی  برپایۀ  یا  زرتشتی ،  ش اشدن ها 
تفسیر  حاتم،  ابی ابن؛  16  / 3،  تفسیرال،  ؛ صنعانی 657  / 2،  تفسیرالم،  یحیی بن سلا)  شوندمی 

 .(161  /4، الکشف و البیان؛ ثعلبی، 3091 / 9، القرآن العظیم
به  را  ها  همۀ انسان شیطان  مضمون دستۀ دیگری از روایات تفسیری ابوهریره این است که  

أُعِ » آیۀ  . در یکی از این روایات ذیل  کندشان لَمس می هنگام تولد ی  إِنِّ بِ یوَ ذُرِّ کَ ذُهَا  وَ  مِنَ  یَّ   تَهَا 
جِ یْ الشَّ  (، به نقل از پیامبر اکرم )ص( آمده است: هیچ انسانی به دنیا  36  /عمران م« )آلیطَانِ الرَّ

مگر  نمی  تولدکه  اینآید  می   شدر زمان  مَس   زمان  توسط شیطان  در  انسان  و  به  ولادتش  شود 
،  تفسیرال،  صنعانی )  اندیسی )ع( توسط شیطان مس نشدهو عفقط مریم    ؛گریدهمین دلیل می 

1/ 387) . 
تفسیریِ  روایات  از  دسته  دومین  انسان  شناختی  انسان   مضمون  اختیار  دامنۀ  تبیین  ابوهریره 

نقل می   قرآناست. ابوهریره ذیل برخی آیات   بازتابروایاتی را  ای محدود  دهندۀ دامنه کند که 
ن  برای  اند.  انسان  اختیار  »فَأَ برای  ذیل  روایتی  در  وَطَفِقَا  کَ مونه  سَوْآتُهُمَا  لَهُمَا  فَبَدَتْ  مِنْهَا  لَا 

هُ فَغَوَی« یْ خْصِفَانِ عَلَ یَ  ةِ وَعَصَی آدَمُ رَبَّ  گوید:( می 121)طه/ هِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّ
موسی   و  می)ع(  آدم  احتجاج  خدا  با  نزد  را  تو  خدا  گفت:  آدم  به  موسی  کردند. 

کرد و از روح خویش در تو دمید. سپس فرشتگان بر تو سجده کردند دستانش خلق  
و خدا تو را در بهشت قرار داد. سپس اشتباهی که مرتکب شدی سبب شد انسان از  

موسی   به  پاسخ  در  آدم  کند.  هبوط  زمین  به  از )ع(  بهشت  پیش  سال  چهل  گفت: 
توانی من را به  می گونه  چه حال  ؛  من خلق شوم این عمل برایم نوشته شده بودکه  این

تفسیر  حاتم،  ابیابن دلیل انجام چنین عملی که خدا مقرر کرده بود سرزنش کنی؟ )
الکشف و ثعلبی،  ای مشابه، بنگرید به:  ؛ نیز، برای نمونه 2438  /7،  القرآن العظیم

 . (465 /30، البیان
انسان محدود اس ابوهریره دامنۀ اختیار  تفسیری  روایات  از  این دسته  از  بر اساس  ت. یکی 

است    دیگری   روایاتانسان دارد  رفتار  دهد ابوهریره خوانشی جبرگرا از  هایی که نشان می قرینه 
اولین  گوید پیامبر )ص( فرمودند ؛ مثلًا روایتی که می کندنقل می باره درهمین که از پیامبر )ص(  
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چه تا امر کرد آن به قلم  چیزی که خدا آفرید قلم بود و پس از آن جوهر را به وجود آورد. سپس  
از   قیامت  می روزی و  آثار  ل،  اعماروز  کائن  قلم  شود  ها  بنویسد.  رویدادها  را  این  همۀ  را  نیز 

قلم تا قیامت امکان گونه،  اینزد تا سخن نگوید و بر قلم  مکتوب کرد. سپس خدا مُهر خاموشی 
یعآجری،  )  گفتن نخواهد داشت   سخن از  (513  /1،  هالشر او  درک  تبیین  برای  و  .  مسئلۀ جبر 

باید روایات نبوی دیگرِ منقول از وی هم  ها و اَجل هر  خدا رزق، مصیبت که  چون ایناختیار، 
است  کرده  تقدیر  برایش  را  عاصم،  )ابن   کسی  چارچوب همین    (182  /1،  هالسنابی  در  نیز  را 

 های او تفسیر کرد. بینش 
 ( رؤیا به مثابۀ راه ارتباط با غیب 2ـ2

دیگری دستمضمون   آن   از   ۀ  در  که  ابوهریره  تفسیری  انسان روایات  از  دیگری  وصف  ها 
می  انسان  که  است  این  یافته،  و  تواند  بازتاب  برسد  وحی  شبیه  دریافتی  به  نیز  رؤیا  طریق  از 

و در    ،رؤیا به مثابۀ بشارتی برای انسان   ابوهریره  در برخی از روایات اقسامی از حقائق را دریابد.  
 شده است. گویی حقائق( شناسانده  )پیشت  یکی از اقسام نبو  به منزلۀ وحی و   برخی دیگر

نْ یَ الْحَ   ی لَهُمُ الْبُشْرَی فِ آیۀ »اند که در تفسیر  نقل کرده ابوهریره  از قول    ، برای نمونه ی  ا وَفِ یَ اةِ الد 
هِ ذَلِ کَ لَ لِ ی خِرَةِ لَا تَبْدِ ال مراد از بشارت در    ت گفمی (  64  /مُ« )یونسی هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِ کَ لِمَاتِ اللَّ

نیز  بیند و مراد از بشارت در عالم آخرت  صالح می   است که انسانِ   نیکویی زندگی دنیوی رؤیای  
. برپایۀ روایتی دیگر از ابوهریره که در  (131  /15،  جامع البیانطبری،  )   بهشت است بشارت به  

جانب خدا باشد،    بشارتی از رؤیایی که    ی رؤیا بر سه قسم است: یکتفسیر همین آیه نقل شده،  
با خود   محزون که از جانب  فردِ  و سوم رؤیای    باشد، دوم رؤیایی که نتیجۀ سخن گفتن انسان 

است.   می شیطان  اول  قسم  توضیح  در  ظاهراً  ادامه  در  که  وی  بخش گوید  از  یکی  های  رؤیا 
 . (241  /14، الکشف و البیانثعلبی،  )   شودنبوت محسوب می  ۀ گان46

نحوۀ برداشت او  چنین  همو    ، ه با موضوع ارتباط انسان با عالم رؤیاروایات تفسیری ابوهریر
به مثابۀ   رؤیا را نیز توان می توان چنین تفسیر کرد که وی معتقد است را می قرآنی یادشده   آیاتاز 

مخاطب وحی فقط پیامبر خواهد به نحوی از این بگوید که  کرد. گویی ابوهریره می وحی تلقی  
 .به درجاتی از وحی دست یابندتوانند ران هم می که دیگبل  ؛)ص( نیست 
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 ( جایگاه احکام شرعی3ـ2
ابوهریره  در   از  است.روایاتی  آمده  میان  به  سخن  دینی  مناسک  برخی  حجم   از  برخلاف 

الاحکام اندک است. اگر از  گستردۀ روایات فقهی منقول از ابوهریره، روایات او در تفسیر آیات
)بن بگذریم  استثناءها  به:  معدود  اندک  1118  /3،  829  / 2،  تفسیرالشافعی،  گرید  همین   ،)

هم روایت  اجتماعی  مسائلی  دربارۀ  نیز  است؛ها  حج  و  جهاد  از    چون  بیش  که  مسائلی  یعنی 
چون یک واعظ  شان متناسب دانست باید با جایگاه او همکه با رویکرد فقهی ابوهریره بتوان آن 

 سو انگاشت. مذهبی هم
به گفتاری اشاره کرد که  یات او دربارۀ آیات جهاد می از روا  برای نمونه  لِّ  کُ لِ آیۀ »ذیل  توان 
مَنْسَ  ةٍ جَعَلْنَا  نَاسِ کً أُمَّ فَلَا  کُ ا هُمْ  مْرِ  فِ کَ نَازِعُنَّ یُ وهُ 

َ
آورده  ( به نقل از پیامبر )ص(  67  /« )حجی الْْ

ا هنگامی که »لا إِلَهَ  : به جهاد با مردم امر شدم تاست. برپایۀ این روایت، پیامبر )ص( فرمودند
بر زبان جاری   هُ« را  اللَّ اقرار کنند،  کنند  إِلا  به وحدانیت خدا  و تسلیم شوند. پس هنگامی که 

مال  و  و  خون  امان است  در  به حسابپس  ازآن شان  بن  )  شان رسیدگی خواهد کرد خدا  یحیی 
هَا  ی  ا أَ آیۀ »یَ ذیل  .  (927،  875  /2،  تفسیرالشافعی،  ؛ نیز، بنگرید به:  388  /1،  تفسیرالسلام،  

ذِ  روایتی از ابوهریره    نیز  ﴾10  /مٍ« )صفیمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِ یکُ مْ عَلَی تِجَارَةٍ تُنْجِ کُ نَ آمَنُوا هَلْ أَدُل  یالَّ
یابی به آمرزش  راه دست )ص(  اکرم  پیامبر    که برپایۀ آن   به نقل از پیامبر اکرم )ص( آمده است 

 . (386 /4،  تفسیر القرآن العزیززمنین، )ابند خدا را جهاد در راه او بازنمو
مضمون پارۀ دیگری از روایات تفسیری ابوهریره تبیین فضیلت عمل عبادی  ترتیب،  همینبه 

شده   گزارش  حج  به  مربوط  آیات  تفسیر  در  ابوهریره  از  که  روایتی  پُربسامدترین  است.  حج 
ذیل   که  است  »روایتی  مَعْلُومَاتٌ آیۀ  أَشْهُرٌ  )بقرهالْحَج   است.197  / «  آمده  روایتِ برپایۀ    (    این 
گناهی از او سر  و  : هر کسی که حج خانۀ خدا را به جای آورد  فرمودندابوهریره پیامبر )ص(  

بعد از  همانند روزی که از مادر متولد شده بود  و  د شد  نش آمرزیده خواهاپیشین  نزند، گناهان 
مضامین مشابه در ذیل آیات  برای  ؛  150  /4،  جامع البیان)طبری،  حج پاک بازخواهد گشت  

 . (295 /1،  الوسیطواحدی، ؛ 212 /1، تفسیر القرآن العزیززمنین، ابن : بنگرید به دیگر
 ( برپایی مجالس ذکر 4ـ2

اعمال عبادی   از  دیگر  ابوهریره    –یکی  تفسیری  در روایات  که  آن توجه  اجتماعی  به  فراوان 
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ذِ ی  ا أَ آیۀ »یَ ذیل  وی    از برپایی مجالس ذکر است. برای نمونه،  شده   نَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا  یهَا الَّ
لَعَلَّ  هَ  اللَّ قُوا  وَاتَّ تُفْلِحُونَ« )آلکُ وَرَابِطُوا  اند که  به نقل از پیامبر اکرم )ص( آورده (  200  /عمران مْ 

پیِ  از  بعدی  نماز  فرارسیدن موعد  برای  انتظار کشیدن  و  پیشین عام   حضور در مساجد  ل نماز 
است  انسان  درجات  رفتن  بالا  و  گناهان  والبیانثعلبی،  )  آمرزش  برای  596  /9،  الکشف  ؛ 

بههای  نمونه  بنگرید  .  (538  /1،  الوسیط؛ همو،  275،  6،  البسیط  تفسیرال: واحدی،  مشابه، 
کنند و  یاد شود احاطه می در آن که خدا  را هر مجلسی برپایۀ دیگر روایات تفسیری او، فرشتگان 

 .(68 / 22، الکشف و البیانثعلبی، )  دنپوشانمی با رحمت خدا ا رآن مجلس 
میان دانیم که  ارتباط با حرفۀ وعظ ابوهریره تلقی کرد. می ها را نباید بی نقلِ این قبیل روایت 

ها  های ذکر که موضوع آن حلقه . جمعی پیوند برقرار بود  عبادی ذکرِ   اص با برپایی آیینِ ص  حرفۀ قُ 
نیز در این  و پس از نماز جماعت  شدبرپا می صبح   پیش از نماز جماعت معمولاً  گویی بودقصه 

با  حلقه  پیدا می وعظ  ها بحث  به: مهروش، »آیینادامه  )بنگرید  .  (87-85های ذکر...«،  کرد 
های ذکر استمرار  بینی کرد که معمولًا در فواصل زمانیِ بین دو نماز هم این حلقه توان پیشمی 

فا در  مخصوصاً  به داشت؛  مردم  که  عشاء  و  مغرب  نمازهای  زمانی  خواب صلۀ  آلوده  شدت 
ستون  به  می بودند،  تکیه  مساجد  می های  نگه  بیدار  را  خود  زحمت  به  و  )برای  دادند  داشتند 

،  التفسیر؛ یحیی بن سلام،  98،  الحدیثمجاعة بن زبیر،  هایی در این باره، بنگرید به:  گزارش 
الًا در چنین فضایی دعوت از مردم به نشستن در مسجد (. احتم26/  1،  المشافعی،  ؛  690/  2

 و انتظار برای نماز بعدی معنایی جز دعوت به استماع مواعظ ندارد.

 شناسانۀ ابوهریره از آیات تفسیر قرآن. 3
شناسانۀ  ها را تفسیر قرآن توان آن می از روایات تفسیری ابوهریره روایاتی اند که  دیگر  دستۀ  

ابوهریره    ۀ شناسانشناسانه یا انسان کدام از مبانی هستی ایات ناظر به هیچ این رو تلقی کرد.  وی  
آن بل   ؛نیستند در  نظیر  که  مسائلی  از  آیاتفضائل سوره آیات،  مصادیق  ها  و  نزول   ، ها  و    سبب 

های تفسیری او را  سخن رفته است. این قبیل بیان ت  ااختلاف قرائچون  احیاناً اموری دیگر هم 
که دغدغۀ توضیح معانی  زی از جنس سخنان یک واعظ دانست که بیش از آن هم غالباً باید چی

 خواهد مسئله را برای عموم جذاب و ملموس کند. پیچیده داشته باشد می 
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 یابی برای آیات مصداق( 1ـ3
به روایت از  شمار قابل  بیان مصداق برای آیات خاصه  توجهی از روایات تفسیری ابوهریره 

قیامت می یابی مونۀ این مصداقن .  پیامبر اکرم )ص( است  با  توان پرشمار  ها را در آیات مرتبط 
نمونهیافت.   تفسیر    ،برای  »یُ در  ذِ آیۀ  الَّ هُ  اللَّ تُ  فِ یثَبِّ ابِتِ  الثَّ بِالْقَوْلِ  آمَنُوا  نْ یَ الْحَ   ی نَ  الد  وَ اةِ    ی فِ یَا 

ها اگر در قبر از آن که    ت اسکه مراد افرادی  ( به نقل از پیامبر )ص( آورده  27  /الخِرَةِ« )ابراهیم
یاد   پاسخ  در  را  )ص(  محمد  و  اسلام  و  خدا  شود  سؤال  پیامبرشان  و  دین  پروردگار،  دربارۀ 

به (411،  تفسیرالمجاهد،  )کنند  می  تفسیر  ترتیب،  همین.  ذِ »در  عَنْ  أَعْرَضَ  لَهُ    ی رِ کْ وَمَنْ  فَإِنَّ 
عذاب قبر است    « همان کنْ ضَ   معیشتِ »از  مراد  دارد که  هم بیان می (  124  /ا« )طهکً شَةً ضَنْ یمَعِ 

کَ مَقَامًا مَحْمُودًا«   رَب  کَ بْعَثَ یَ عَسَی أَنْ »در تفسیر ترتیب، وی همین. به (467،  تفسیرال)مجاهد، 
طبری،  ) کند که مراد رسیدن به مقام شفاعت است  روایت می هم از پیامبر )ص(    (79  /اسراء)

 .  (529 / 17، جامع البیان
نیز کوشش برای تطبیق آیاتی از  یابی برخی از مصداق یا    قرآنهای او برای آیات  ایرانیان  با 

می  شامل  را  یمن  در  مردم  مثلًا  »ذیل  شود.  وْا  آیۀ  تَتَوَلَّ إِنْ  غَ یَ وَ قَوْمًا  لَا  کُ رَ یْ سْتَبْدِلْ  ثُمَّ  ونُوا  کُ یَ مْ 
گزین  ت خدا جایگوید پیامبر )ص( فرمود آن قومی که ممکن اسمی (  38  /مْ« )محمدکُ أَمْثَالَ 

است   فارسی  سلمان  قوم  بگمارد  خود  دین  احیاء  کار  به  و  کند  عرب    تفسیروهب،  ابن)قوم 
تفسیر  (.  65  /1،  القرآن ا  یآخَرِ »وَ در  لَمَّ مِنْهُمْ  بِهِمْ یَ نَ  ) لْحَقُوا  است 3  /جمعه«  آورده  نیز  که    ( 

ای به سؤالی  پاسخ  مقام  در  و  خویش  یاران  از  جمعی  در  )ص(  اکرم  قوم  پیامبر  دربارۀ  را  آیه  ن 
که   گفت  و  بازنمود  فارسی  آن  سلمان  به  سلمان  دیار  از  مردانی  باشد،  هم  ثریا  در  ایمان  اگر 

هِ وَالْفَتْحُ« )  إِذَا جَاءَ ». دربارۀ  (45  / 2،  القرآن  تفسیر وهب،  ابن)  خواهند رسید (  1  / نصرنَصْرُ اللَّ
ها که  اهل یمن دانستند و گفتند: آن را  آن  مصداق    نازل شد، پیامبر )ص(گوید که وقتی  نیز می 

شده  هایقلب  نرم  می است  شان  شما  سوی  آن و    آیندبه  نزد  حکمت  و  فقه  ست ایمان،    ها 
 . (471 / 3، تفسیرال، صنعانی )

گیرند. های پراکندۀ دیگری را دربر می ها نیز در روایات وی زمینه یابی شماری از این مصداق 
آیۀ   از  نمونه، در سخن  وَمَعِینٍ وَجَعَ »برای  قَرَارٍ  ذَاتِ  رَبْوَةٍ  إِلَی  ینَاهُمَا  وَآوَ آیَةً  هُ  وَأُمَّ مَرْیمَ  ابْنَ  «  لْنَا 

»(  50  /مؤمنون ) از  مراد  وَمَعِینٍ هم  قَرَارٍ  ذَاتِ  شن«  رَبْوَةٍ  از  یکی  می را  فلسطین   داند زارهای 
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ذِ . دربارۀ  ( 37  / 19،  جامع البیانطبری،  ) ا الْحُسْنَی نَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِ ی»إِنَّ الَّ نیز  (  101  /انبیاء« )نَّ
را   آیه  در  یادشده  سابقان  از  فرشتگان  زَ عُ ،  عیسی مراد  و  تفسیر  حاتم،  ابی ابن )شناساند  می   یر 

لَاةِ الْوُسْطَی« )از »مراد اترتیب،  همین. به (2468  / 8،  القرآن العظیم ( را هم نماز  238  / بقرهلصَّ
البیانطبری،  )  داندعصر می  وَسَطًا« ) و در توضیح مراد از    ( 180  / 5،  جامع  ةً  (  143  / بقره»أُمَّ

،  جامع البیانطبری،  )  دنرو باش امتی است که میانه کند که مراد  هم از قول پیامبر )ص( نقل می 
3/ 143) . 

 ( بیان سبب نزول 2ـ3
وی حتی گاه    مضمون پارۀ دیگری از روایات تفسیری ابوهریره، بیان سبب نزول آیه است.

سبب  می ندربارۀ  سخنانی  مکی  آیاتی  از  زول  و  نبوده،  شاهدشان  خود  است  واضح  که  گوید 
ها را بازآفرینی  به در عصر خود آن اش چیزی شنیده، و احتمالًا برپایۀ مسائل مبتلی  دیگران درباره 

نمونه،   برای  است.  می کرده  ا  که  کندنقل  مشرک برخی  با  از  و  آمدند  )ص(  پیامبر  نزد  قریش  ن 
دربارۀ   کردند  «دَرقَ » ایشان  اینمجادله  آیات  .  قمر    48-47گونه،  شدسورۀ  ،  صنعانی )  نازل 

 . (264 /3،  تفسیرال
کند پیامبر )ص( هنگامی که بر جنازۀ  ابوهریره نقل می جا ست که  نمونۀ دیگر از این قبیل آن 

  رامشرکان  نفر از    70به انتقام حمزه  اند گفت:  قطعه کرده د و دید که او را قطعه حمزه حاضر ش
إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ  آیۀ »در این زمان  .  قطعه خواهم کرد قطعه  وَ

ابِرِ یْ خَ  گونه پیامبر )ص( از چنین انتقامی  ، و این ( تا پایان سوره نحل نازل 126  /نحلینَ« )رٌ لِلصَّ
شد   سلیمان،  )بازداشته  بن  آن (136  / 5،  فسیر تالمقاتل  احتمالًا  نخست .  آیۀ  نزول  که  نیز  جا 

باز    ( 722،  تفسیرالمجاهد،  )کند  سورۀ اعلی هنگام پرسش مردم از ذکر سجده را گزارش می 
 گوید که خود شاهد وقوعش نبوده است. دادی می دارد سخن از روی 

می به  نیز  مواردی  آیه طبع  نزول  ابوهریره سبب  که  یافت  بیان  توان  را  احتمالًا  می ای  که  دارد 
باید به روایتی اشاره کرد که از قول او دربارۀ سبب   قبیل  خود شاهد نزولش بوده است. از این 

ذِ ی  ا أَ »یَ نزول   . اندنقل کرده ( 101  /مائدهکُمْ ...« )مْ تَسُؤْ کُ اءَ إِنْ تُبْدَ لَ یَ نَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْ یهَا الَّ
ابوه از  به مردم گفت: خدا حج را بر شما  ریره،  برپایۀ روایتی  .  واجب کرده است پیامبر )ص( 

پیامبر یا یک بار برای تمام عمر کافی است.    : آیا باید هر سال حج را به جای آورد کسی پرسید
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را پاسخ نگفت و  )ص(   فرمودسؤالش  ادامه  مثبت می در  اگر پاسخ  دادم حج بر شما واجب  : 
درمی  و  نمی این شد  اگر  توانستیصورت  و  برآیید  آن  عهدۀ  از  می هم  د  ترک  را  کافر  آن  کردید 

چنین باید . هم (105  /11،  جامع البیانطبری،  )   نازل شد  ۀ یادشدهشدید. سپس آی محسوب می 
با یک کند  جا که نقل می باشد آن  إِذَا  که آیۀ »تااینگفتند؛  سخن می دیگر  مردم در هنگام نماز  وَ

فَاسْتَمِعُوا  الْقُرْآنُ  لَعَلَّ   قُرِئَ  وَأَنْصِتُوا  )لَهُ  تُرْحَمُونَ«  به  204  / اعرافکُمْ  آن  از  پس  و  شد  نازل   )
 . (343 / 13، جامع البیانطبری،  )  سکوت امر شدیم

 دیگر موارد ( 3ـ3
هنوز  افزون  یادشده  موارد  تفسیری  بر  از  پراکنده روایات  هم  زمینه   ابوهریره ای  های در 

است. برای  قرآن    و آیات   هاه فضائل سورها بیانگر  ت شود. شماری از این روایمختلفی دیده می 
های جمعه  نمونه دربارۀ فضیلت قرائت سورۀ دخان این روایت را نقل کرده که اگر کسی در شب 

می  صبح  به  را  شب  حالی  در  بخواند  را  دخان  است سورۀ  شده  آمرزیده  که  ثعلبی،  )  رساند 
آورده است  به نقل از پیامبر )ص(  نیز  ه  دربارۀ جایگاه سورۀ بقر .  (503  /23،  الکشف و البیان

 که: 
نیز سورۀ بقره است. در این قرآن    برای هر چیزی نقطۀ اوجی وجود دارد و نقطۀ اوج 

کند و اگر سروری می قرآن    الکرسی قرار دارد که بر تمام آیاتةای با عنوان آیسوره آیه 
، الهدایهطالب،  بیا  مکی بن)  رودای خوانده شود، شیطان از آنجا بیرون میدر خانه 

1/ 118). 
او    ،است. برای نمونه داشته  بیان  هم آرائی  قرآن    ابوهریره نسبت به نحوۀ قرائت برخی آیات

الْمَلِ »  معتقد است  المَلِکِ« قرائت کرد 72  / « )یوسفکِ صُوَاعَ  جامع  طبری،  )  ( را باید »صاعَ 
به صورت »صاغ« و »صوغ« هم  »صُوَاعَ« را  اند که  . حتی از وی روایت کرده (175  /16،  البیان

أُخْفِ آیۀ »در    .(120  /3،  آنمعانی القر زجاج،  ) کرد  می قرائت   مَا  نَفْسٌ  تَعْلَمُ  ةِ  یَ فَلَا  قُرَّ مِنْ  لَهُمْ   
اتِ أعْ باید »مِ اند که معتقد بود  هم نقل کرده(  17  /سجدهیُنٍ« )أَعْ  زجاج،  )   نٍ« خوانده شودیُ ن قرَّ

 . (207  /4، معانی القرآن
ز همین روایات پراکندۀ تفسیری ابوهریره نیز نوعی تشویق واعظانه به اعمال خیر و  شماری ا

گیرد. برای نمونه، از ابوهریره نقل شده است که پیامبر )ص( دربارۀ  ترغیب به بهشت را دربر می 
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آیۀ   بندگان صالحم چیزی را آماده کرده خدا می سورۀ سجده فرمود    17همین  ام که  گوید برای 
نکرده است   است   نشنیدهآن را  گوشی  و    ندیده ا  آن رچشمی   بر قلب هیچ بشری هم خطور    و 

 . (621 / 2، تفسیر الیحیی بن سلام، )

 نتیجه  

دیدیم،  چنان  ابوهریره  که  تفسیری  شمار  روایات  او  روایات  عموم  با  قیاس  توجهی  قابل در 
باید او را در  .  قی کرد توان ابوهریره را به مثابۀ یک صحابی مفسر تل . بر همین اساس، نمی نیستند

توان  همه، نمی باایناند.  را تفسیر کرده قرآن    ای از آیاتردیف صحابیانی قرار داد که پراکنده پاره 
ی هایدرک ها و  دغدغه دهندۀ ها بازتابابوهریره با آیات و تفسیر آن رویارویی  نحوۀ انکار کرد که  

رسد بتوان با مرور آراء  است. به نظر می   است که او نسبت به مسائلی نظیر انسان و هستی داشته 
تری از رویکرد تفسیری ابوهریره و جایگاه او در تاریخ تفسیر  تفسیری دیگر صحابه درک کامل 

 کریم پیدا کرد.  قرآن
می ها  اینبرافزون  آشکار  ابوهریره  تفسیری  روایات  و  اقوال  آراء  مرور  و  اقوال  این  که  کند 

با   دارند  آشکار  اشتغال  ای  حرفه نسبتی  آن  به  می می که  خاصه  است.  دغدغه ورزیده  های توان 
آیات   از  وی  گزینش  در  را  قاص  یک  جایگاه  در  هم  قرآنابوهریره  و  تفسیر،  در  برای  چنین 

پاسخی  بیان  کنونی  مطالعۀ  که  هست  هنوز  دیگری  مهم  نکتۀ  کرد.  مشاهده  او  تفسیری  های 
نمی  آن  برای  می واضح  بدهد:  دست  به  اتواند  با  دانیم  را  منصبی  چنین  و  بوده،  قاص  بوهریره 

مهم  یعنی  مدینه  در  معاویه  است.  حمایت  داشته  برعهده  اسلام  جهان  فرهنگی  شهر  ترین 
توانیم با تکیه بر اقوال تفسیری او دریابیم احتمالًا کدام دیدگاه تفسیری را  حال، هنوز نمی بااین

   .ضه کرده است در مقام حمایت از اندیشه و جریان سیاسی متبوع خود عر
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